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نامه های قزوینی به تقی زاده 

نویسنده:▪ایرج▪افشار ▪
انتشارات▪قطره ▪

▪ ۱۳۸۴

مجموعــه ی مصور حاضــر، دربرگیرنده ی ۵۵ نامه اســت 
از مرحــوم »محمــد قزوینی« محقق ادبــی و تاریخی معاصر 
کشــورمان به دوســت خود سیدحســن تقی زاده. به تصریح 
نگارنده: »بسیاری از این نامه ها، بی تردید کمک شایسته ای 
به شناختن عواطف انسانی و وطن دوستی و نحوه ی تفکرات 
و شــم انتقادی و وقت نظر و رویــه ی علمی و صدها دقیقه ی 
دیگر مربوط به حالات و روحیات قزوینی و تقی زاده می کند. «

یادداشت های قزوینی

نویسنده:▪ایرج▪افشار ▪
انتشارات▪دانشگاه▪ ▪

تهران
▪ ۱۳۵۲

این کتــاب شــامل یادداشــت های علامــه قزوینی در 
موضوعات مختلف اســت که به کوشش ایرج افشار فراهم 
آمده اســت. علامه قزوینی یکــی از بزرگ ترین محققان و 
پژوهندگان در ادب فارســی اســت و از راه گشایان تحقیق 
و پژوهش در آثار نظم و نثر هزارســاله فارســی. قزوینی به 
احیای کتب و آثار ارزشمند کهن نظیر لباب الالباب عوفی 
و تاریخ جهانگشــای جوینی و چهار مقالــه و مرزبان نامه و 

المعجم و دیگر آثار و متون نظم و نثر پرداخت.

گلگشت در وطن

نویسنده:▪ایرج▪افشار ▪
انتشارات▪اختران▪ ▪

▪ ۱۳۸۴

شرح ســفرهای ایرج افشار به شــهرهای مختلف ایران 
از ســال ۱۳۳۳ تا ۱۳۸۱ است. در این نوشته ها، مخاطب 
تا حدودی بــا وضعیت فرهنگی، اجتماعــی و آب و هوایی 
مناطق مختلف ایران آشــنا می شــود. افشــار شخصیتی 
مســافر و زائــر بود کــه در طول عمــر دراز خود بــه همراه 
هم ســفرانی چــون احمد اقتــداری و ســمیعی گیلانی و 

شفیعی کدکنی، به جای جای ایران بزرگ مسافرت کرد.
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این فرهنگ، فرهنگ اســلامی بود، آثار فراوانی را 
منتشــر کرد که نه تنها در حوزه ایران شناسی بلکه 

اسلام شناسی هم بود.
افشــار یک تنه کار چندیــن موسســه را انجام 
می داد، دســت کســی را رد نمی کرد، و تا آنجا که 
می توانســت، کمــک می کــرد. افشــار در زندگی 
شــخصی اش هم آرامــش عجیبی داشــت. هیچ 
فرامــوش نمی کنــم روزی را که زنــگ زدم. حس 
کردم اندکی صدایش گرفته است. سوالی پرسیدم 
جواب داد. پرســیدم چیزی شــده؟ گفت: بابک 
پســرم درگذشــته و الان جنــازه اش اینجاســت، 
منتظریــم بیایند و ببرنــد. من دســت و پایم را گم 
کردم. گفت: چیزی نیســت، به هــر حال زندگی 
همین است، باید راضی بود. افشار متعلق به همه 
ایرانیان بود و در این حوزه یک افتخار پایدار است. 

افشار بنیان گذار ایران شناسی به مثابه یک علم
 بررســی همه ابعــاد فعالیت های آقای افشــار 
کاری دشوار است و کمتر حوزه ای از فعالیت های 
ایران شناسانه است که ایشــان در آن وارد نشده و 
حجم وســیعی از کار را انجام نداده باشد. راستی 
چه کسی را می شناســیم که در چنین گستره ای 
کار کرده باشد، و همه کارهای وی، تازه، مبتکرانه 
و راه گشا برای رسیدن به مراحل بعدی پژوهش در 
زمینه خاص باشــند؟ ممکن اســت در ابتدای امر 
چنین به نظر برســد که رســیدگی به چنین حوزه 
وســیعی، چگونه ممکن است و آیا اساسا می توان 
محصولی برای آن متصور بود؟ مگر نه این اســت 
کــه امروزه روی تخصص در حوزه های خاص تکیه 
می شــود و این رویه، تنها رویــه قابل قبول در ارائه 
پژوهش های نوین به شــمار می آید؟ پاسخ به این 
نکته، در نوع نگاه مرحوم آقای افشــار به روشــی 
اســت که در حــوزه ایران شناســی در پیش گرفته 
و از آن بــه معنــای حقیقی کلمه، یــک علم پدید 
آورده است. آقای افشــار قصد ورود به بسیاری از 
جزئیات و بررسی ریز آنها را ندارد، گرچه در برخی 
از زمینه هــا چنیــن کرده اســت. افشــار در طول 
عمر با برکت خود، به ایران شناســی به عنوان یک 
علم مســتقل نگاه کرد. در واقع، او همیشــه وارد 
حوزه های خاصی از ایران شناسی نمی شود، بلکه 
تلاش می کند تــا این دانش و ابزار مــورد لزوم آن 
را برای کســانی که در هــر بخش آن کار می کنند، 
فراهم کند. به عبارت دیگر، کلید شخصیت آقای 
افشــار در ایــن نکته نهفته اســت کــه او رابطه  ای 
عمیــق و ویــژه با ایــران دارد. یعنــی حقیقتی در 
وجود علمی  و روح و روان او شــکل گرفته است که 
ترکیبی است از »من«  و »ایران« است. این ترکیب، 
یک ترکیب کاملا حقیقی است و بروز آن در شکل 
علمی، در این اســت که او هر آنچه را که مربوط به 
حوزه اطلاع رسانی درباره ایران می شود، به نوعی 
ارائه می دهد تا در دســترس کسانی قرار گیرد که 
بنای آن دارند گوشه ای از ایران را بازسازی فکری 

و تاریخی و تمدنی کنند.
مهم آن است که استاد افشار به این رویه تا پایان 
عمر وفادار ماند و دقیقا می دانست که چه می کند. 
این مســئله چونان نخ تســبیحی تمام یا قریب به 
اتفاق فعالیت های فکری و پژوهشــی و انتشاراتی 
او را دربرمی گیرد. آقای افشار اگر متنی را تصحیح 
می کند، نشریه ای را انتشــار می دهد، مقاله ای را 
می نویســد، کتاب یا مجله ای را منتشــر می کند، 
کتاب خانه ای را تاســیس می کنــد، جز اینکه باید 
از اســاس و عمده در ارتباط با حوزه ایران شناسی 
باشد، و صد البته، حرف و سخن تازه ای به همراه 
باشــد، نکته ای دیگر را در خاطــر ندارد. این همه 

چیز اوســت. مهم آن اســت که ایــن اصل، یعنی 
»تلاقــی من و ایــران در روح آقای افشــار« از آغاز 
فعالیت های نوشتاری ایشان آغاز شده و تا آخرین 
لحظات زندگی شان ادامه دارد. یعنی هم در طول 
و هم عرض زندگی ایشــان، همیــن روح و روحیه 
حضــور و بروز دارد. اینکه تمام فعالیت های علمی 
ایشــان برای ایران است، نشأت گرفته از چند نکته 
تربیتی اســت. ایران در فرهنگ سیاســی پس از 
مشــروطه، هویت ملی جدی تری یافت و نسلی را 
تربیــت کرد که بر پایه این باور شــکل گرفت. تنها 
نکته ای که وجود داشت، این بود که تربیت شدگان 
این نســل، کســانی که دنبال ملیــت بودند، گاه 
افــرادی منطقی و معتدلی بودنــد و گاه افراطی و 
خارج از اعتدال؛ جریان ایران گرا هم در قالب های 
افراطــی پیــش رفت و هم به شــکل معتــدل و در 

چارچوب کار علمی، آن هم بدون اغراق. 
آقــای افشــار در خانــواده ای با این مشــخصه 
تربیت شــد و به جای آنکه در دام کارهای افراطی 
و نامعتدلانه بیفتد، در یک مســیر علمی افتاد. در 
تمام عمر خود، به رغم آنکه با اشــخاص فراوانی از 
فعالان عرصه اجتماعی و سیاســی با گرایش های 
مختلــف و عمدتــا ایران گرایانــه زندگی کــرد، اما 
تنها و تنها دل به ایران شناســی ســپرد؛ دانشــی 
که باید با خط اعتدال، معارف دنیای نامکشــوف 
ایران شناســی را کشــف کرده و بدون کار سیاسی 
و برگزاری جشــن و حزب بازی و حزب ســازی، در 
حوزه »علم« قدم بردارد. در این زمینه، رفاقت های 
چند ده ســاله وی بــا برخی از رجال سیاســی اما 
دانشــمند، تنها و تنهــا او را در حوزه علــم با آنان 
مرتبــط می کــرد و صرف نظر از اینکــه در درونش 
نسبت به آنان حسی داشت یا نداشت، بروز و ظهور 
کار او عالمانه بود. البته در این باره، اســتثناهایی 
ممکن است وجود داشته باشد. انکار نمی کنم که 
ســماجت ایشان درباره عدم صدور حکم تنباکو از 
میرزای شیرازی یا نامه معهود کاشانی به مصدق، 
می توانست قدری احساساتی باشد، اما در همان 
مــورد اول همچنان تاکید می کرد که باید اســناد 
کارپــردازی ایران در عراق یافت و مطالعه شــود تا 
معلوم شــود. درباره نامه کاشانی هم چنین بود و 
البته بعدها آقای ســالمی مدعی شد که آن نامه را 

به دست دکتر مصدق رسانده است.
به هــر حال دو اصل اعتدال و بی طرفی، حاکم 
بر کارهای آقای افشار است. وی با کسی دشمنی 
یا دوستی ندارد. اگر ستایشی می کند، صرفا برای 
آن اســت که از ارزش کار آن شــخص در حوزه ای 
که به آن مربوط اســت، آگاه اســت. ممکن است 
تمام کار آن شــخص مورد علاقه افشــار نباشــد، 
اما به صرف اینکه بخشــی از کار او در حوزه  مورد 
علاقه اوست، آن شخص هم مورد علاقه و ستایش 
اوســت. به صراحت بگویم. نخســتین بار که آقای 
افشار از بنده یاد کرد، در مجله آینده، و در معرفی 
کتــاب تاریخ تشــیع در ایران بود که ســال ۱۳۶۸ 
منتشر شد. طبیعی است که انتشار چنین کتابی 
در حوزه تاریخ مذهبی ایران، حس ستایش وی را 
برانگیخت. این صرف نظر از آن اســت که ایشــان 
چــه نوع علقه مذهبی داشــت. دربــاره بغض هم 
اساســا چنین تعبیری را درباره آقای افشار به کار 
نمی برم. ایشــان کینه کســی را در حوزه هایی که 
به کارهای علمی مربوط می شــد، به دل نداشت- 
حســب اطلاع من- اما ممکن بود به خاطر ضعف 
کار علمی، از کسی یا نوشته ای انتقاد کند. اساسا 
ایشــان خود یکــی از بنیان گذاران پدیــده »نقد«  
کتاب و موجد نخستین مجله عالمانه در این حوزه 

یعنی راهنمای کتاب است.

افشار در زندگی 

شخصی اش هم آرامش 

عجیبی داشت. هیچ 

فراموش نمی کنم 

روزی را که زنگ زدم. 

حس کردم اندکی 

صدایش گرفته است. 

سوالی پرسیدم جواب 

داد. پرسیدم چیزی 

شده؟ گفت: بابک 

پسرم درگذشته و الان 

جنازه اش اینجاست، 

منتظریم بیایند و ببرند. 

من دست و پایم را گم 

کردم. گفت: چیزی 

نیست، به هر حال 

زندگی همین است، 

باید راضی بود. افشار 

متعلق به همه ایرانیان 

بود و در این حوزه یک 

افتخار پایدار است.

در تمام عمر خود، به 

رغم آنکه با اشخاص 

فراوانی از فعالان 

عرصه اجتماعی و 

سیاسی با گرایش های 

مختلف و عمدتا 

ایران گرایانه زندگی 

کرد، اما تنها و تنها دل 

به ایران شناسی سپرد؛ 

دانشی که باید با خط 

اعتدال، معارف دنیای 

نامکشوف ایران شناسی 

را کشف کرده و بدون 

کار سیاسی و برگزاری 

جشن و حزب بازی و 

حزب سازی، در حوزه 

»علم« قدم بردارد


